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  جمالی منوچھر

  

 3 - پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی

  
  ھمه مردمان، دوست ھستند

   شيرازپستان خدای مھرمينوشند،ھمهچون 
  پستان خِدای دوستيستجام باده، 

  سا تگين+ دوستگان 
 رـخدای مھزنشير ازپستان : اصل دوستی 

 
يآورد که نھايت آمال م» ديوانه ای « عطار درالھی نامه ، داستانی از

 مسئله .ميداند» پستان الست « درزندگی ، بازپيوستن به دگيش راجوين
يتی ازپيوند با اصل ، ازرابطه مستقيم با شيرابه گبنيادی او آنست که 

    :يا شيرابه مھروعشق ، بريده شده است

  بسی گرد جھان را گشته ام من   برای اين، چنين سرگشته ام من

  ، بدين زندان فکندندبازکندند    نگونسارم » پستان الستم « ز

  ازآن ، سرگشته وگم کرده راھم

  خواھم» دايه «  با کنار ،که يکدم

  ازآنجا کآمدم بيخويش وبی کس

  اگرآنجا رسم ، اين دولتم ، بس

باشم وازپستان او » دايه «  که بازدرآغوش اين سعادت مرا بسست
 ما امروز شايد ، اين نيازگوھری اورا به گونه ھای. شيربمکم وبمزم 

دوستی ومھری « مختلف دريابيم ، ولی دراصل ، ديوانه ، نياز به 
.  نمی يابد  دراجتماعکه دراجتماع ودرشريعت حاکم بر روانھا» دارد 

دارد که ھرچه » به آميزش مستقيم با حقيقت وشيرابه جھان « او نياز
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 .سته است ، نيافته است وسرگشته مانده است ُدرعقايد و افکار، ج
»  بازگشت به دوران کودکی « ن مادر، به معنای جستجوی پستا

 ناتوان از مشکMتی که دارد و  باز مانند روزگار کودکی ،نيست ، تا
درک اين آرمان ، نيازبه  .  ، رھائی يابدازروياروئی با آنھاست

  . فرھنگ کھن دارد ازشناخت بيشتر

دوستی « ، نقش بنيادی درپيدايش آرمان » شيرازپستان مادر« 
« شير، نامھای ازيکی  .بازی کرده است  »  ودوستی با بشراھمبشرب

« .است » وام + وام ، يا  جيو + جی« به معنای يا  که ،است» جيوام 
زنخدای « و » پستان « که ھمان بام باشد ، به معنای » وام 

شيرازپستان زنخدای « پس جيوام ، ھم به معنای . است » مھروعشق 
» دگی وعشق ، ازپستان زنخدای مھر زن« وھم به معنای » مھر 

آنکه شيرميمکد ، با اصل زندگی واصل عشق، آغشته . ميباشد 
روز، روشنی = روج«  ولی ھمين جيوام ، به معنای .وسرشته ميشود 

« چون  سفيدی شيرازپستان خدای عشق ، اينھمانی با .  ھست  نيز»
واھيم ديد ازاينجاست که سپس خ.  داده ميشود» روشنی ، روز، آفتاب 
.  بود »سپيد« ، ) بيدخت = ّخرم= زُھره ( که نام زنخدای عشق 

»  زنخدای عشق = مھر= شير«  پيدايش  ،)بينش ( آفتاب وروشنی 
. ميرود » جان شيرين «  در ادبيات ايران ، بسيار سخن از.است 

واردتن ) کوچک( درمينوی خرد ، ديده ميشود که خرد ، ازانگشت 
اين .  وبا کل ھستی انسان ميآميزد د پخش ميگردتنميشود ودرسراسر
 و با اين دوسيدن ، دوستی  ،، دوسيدن استکودک آميختن شيربا تن 

اين انگشت کوچک ، ھمان نوک  . درگوھر انسان ، پيدايش می يابد
 و آنچه درھمه تن پخش وھنجيده ميشود، ھمان  ،پستان مادراست
«  وسپس تبديل به ون تبديل به خ اصل مھر است وشيرمادراست که

نه تنھا جان، شيرين است ، بلکه .  ميگردد »خورشيد= روز= روشنی
فردوسی ازاين . خرد ھم که با سراسرتن انسان آميخته ، شيرين است 

سخن ايرج که بنياد فرھنگ ايرانست ، ياد ميکند که جان ، چون 
 ما فکرميکنيم ، جان ،  .رين است ، کسی حق آزردن آنرا ندارد يش
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مانند شکر، خوشمزه است ، ولی شيرين بودن جان ، بيان آنست که 
درجان شيرين ، . جان ، ازگوھر مھر خدای عشق ودوستی است 

   . زنخدای عشق ودوستی آميخته است 

درھرتنی ، ھم جان وھم خرد ميشود ، حق آزردن که ، » شيرمادر« 
اصل چون جان شيرين وخرد شيرين ، . جان وخرد را ازھمه ميگيرد 

درھندی باستانی ، به . خوشيست و خوشی ، حق زيستن است 
ازآن پديد آمده » دايه « ميگفته اند که واژه » dhaa =دا « ردادن شي

 باشد» عاد « است که معربش » aa-daa« ازاين رو نام مادر  .است 
مجموعه درفرھنگ ايران ، .   ھم ھمين معنی را دارد » دايه« و،

و دای ُـھ= خدای دايه «  باھم ، تصوير گيتی ،گانھمه شيردھندوپيوند ِ
ھومای درکردی (  را پديد ميآورد» ھمای =  مای -ھو« يا » ـداخُ= 

، خدای » دايه به = ھودای «  ھرمادری ، بھره ای از.)نام خدا ھست 
خدای شده است ، به واژه که ھمان =  ھودای .مھر ودوستی ھست 

عشق وزندگی  خدا ، اصل دادن شير.ھست » ه ِـشيردھنده ِ ب« معنای 
 شيرھرمادری ، بھره ای ازشيرخدا  به عبارت ديگر،.به ھمه است 

که ) يان + جی ( است ، ازاين رو جان ) ھودای يا ھومای ( 
، شيرين )  نام رام جيد خدای ايران = شيرگير( آبگيرھمين شير است 

ِا ر = ارتا « بدين علت ايرج که ھمان . است ) گزند ناپذ ير( ومقدس  ِ
  :است ميگويد که » س رَ= س رََا= ز 

  ميآزار موری که دانه کش است

  که جان دارد و جان شيرين ، خوش است

  . درست درميان جان شيرين اوھست ،وعطار ميداند که دوست

  »دوست « من چرا گرد جھان گردم ، چه 

  من است» جان شيرين « در ميان 

 ھمين شيرينی را مييابد وحافظ شيرازی ، درست درشاھد خود ،
  :وازاين رو ، به او مھرميورزد 

  برو معالجه خود کن ای نصيحت گو

  که را ، زيانی داد» شاھد شيرين « شراب و 
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.  دوست ، با تن ميآميزد يا) ھومای = ھو دای ( رھست که خدا با شي
مادر فريدون ، برای نجات دادن فرزند خود از گزند  فرانک ،

» گاو برمايون «  ، فرزندش را نزد ستجانآزارنده ضحاک که 
طاوس  .  تا ازشير گاو ماده ای که رنگ طاوس نر دارد بنوشد،ميبرد

گاو برمايون چيست ؟  . است) ازنو، تازه شدن ( ، مرغ فرشگرد 
 درکتابھای لغت ،  » برم«.است » يون + برم « برمايون ، مرکب از 

 وبابک  ،تا يا سيمرغستارنام  ،  » شاه«.شاه بابک خوانده ميشود 
ُدوبن جفت آفريننده ھستی  «  باھم ،و اين دو، ، بھرام است ) پابغ ( = 

مجموعه يا خوشه ھمه « ، به نيز گاو  . درميان ھرشبی ھستند » 
« شيراين گاو ، ھمان .  گفته ميشده است » يا جانداران زندگان
دينسان  و ب،است که عطار درميان جان خود می يابد » زوش= دوست

. شيرين ميشود ) ھمآغوشی ارتا با بھرام( جانش ازدوست فريدون ، 
شير « البته سپس فرانک فريدون را به فراز کوه البرز می برد تا 

 بنوشد و دراين جا ، مطلب» دايه جھان ودايه زال = ازپستان سيمرغ 
 و درست درھمين خانه دِايه کل بشروکل  ، حذف گرديده است، درمتن

آزارنده جان جھان ، ضحاک «  به پيکاربا  خودرا که رسالتجانھاست
جان ( ، خونخوار) مھر ودوستی ( که بجای نوشيدن شيردر می يابد» 

گياه ،، درآغاز) فرزند = zohaak( اين ضحاک . شده است ) آزار
 ، ولی ناگاه ه است است ومھر به جانھا ميورزدبوده خوار وشيرخوار

« را ميآورد و » قربانی خونی «و رسم  ،تحول به خونخوار می يابد
 .»  و آنرا ذبح مقدس مينامد ،کشتن برای خود را مقدس ميسازد

باشد ، يعنی » ميتراس يا مھراس « است که » مرداس « اوفرزندِ 
ھمان زنخدا ومادرخدا ، « اين خدا ، دراصل . فرزند خدای مھر است 

، » مرد ساoری « بوده است ، ولی در دوره » دايه شيردھنده به بشر
  ،البته خدای نر، پستان ندارد تا شير بدھد. اين خدا را نرينه ساخته اند 

ميشود تا ھرکسی نياز به شير  ازاين رو ، دارنده  گاو ھای بسيار زياد
.  وبنمايد که من ھم اصل مھر ودوستی ھستم دارد ، به رايگان ببرد

را بازی » ريتیمھرودوستی عا= دايگی عاريتی « بدينسان ، نقش 
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است ، » اصل مھر« اين خدا ، ميخواھد نشان بدھد که اوھم .  ميکند 
. ميشود » به دھش = وه دايتی « چون با دادن شير ھست که 

  :پدرضحاک

  نام گرانمايه بود» مرداس « که 

  بود» مايه « بداد ودھش ، برترين 

  مراورا ز دوشيدنی ، چھارپای

  زھريک ، ھزار آمدندی  بجای

   به فرمانبری ، ن گاو دوشاھما

  ھمان تازی اسبان ھمچون پری

  به شير آن کسی را که بودی نياز

  بدان خواسته دست بردی دراز

دايه ای ميشود که خون « ، جانشين »  گاوھا واسبھای شيردارمالک« 
ازاين تحريف که  .ميشود » جيوام = خودش در پستانش تبديل به شير

ضحاک به معنای فرزند ( فرزند برغم اينکه ضحاک ، بگذريم ، 
 ، خودش، با کام بردن ازجان آزاری ، ولی ،خدای مھر ھست) ھست 

 و از آزردن جانھا ،می يابد» و خون آشام اصل جان آزار« تحول به 
برای او جشن شادی وخونريزی ، ، کام می برد و کشتن جانھا 

   .ميگردد 

فرزندش تن  ، با دوستی ، با آميخته شدن گوھرجان مادر که شيرباشد
مادر با شيرش ، با فرزند ، ميدوسد وباھم دوست . د و، آغاز ميش

به عبارت .  و فطرت دوستی ومھردرفرزند ، پيدايش می يابد ندميشو
ديگر، فطرت ھرانسانی ، مھرودوستی وعشق است، نه عبوديت و نه 

. دوستی از آميختن دوھستی با ھم ، پيدايش می يابد  . اطاعت
که دايه وشيردھنده به ھمه بود ، با ھمه انسانھا وجانھا ) و دای ُـھ( خدا

  و درست خودش،، دوست ميشد ، و جان وخرد ھمه را شيرين ميکرد
» آب زندگی« يا ھمين » شيرابه « وھمين » شير «  ھمين نيز،

   .درجھان ھستی  بود 
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 ، دراين فرھنگ ، به مفھوم بنيادی»  دوسيدن «و  »دوست« انديشه 
به ھمين علت . بازميگردد  » dva=دوتای به ھم پيوسته = فت ج« 
بوده است ، چون » dvaay«  که وای باشد دراصل » با د نيکو«،

باد زندگی «  اصل پيوند ومھرجھانيست که .دوتای بھم پيوسته است 
. عنصرنخستين ھرچيزيست ) ھوا = فرن= پران = اسو( باشد » 

= يوزيدن = ستن جُ(  ميجويند ھمديگررا) dva( دوتای بھم چسبيد 
و درانتظارھم ) usen( و خواستاروخواھان ھم ) vi-justanجوئيدن 

« اينست که دوتای جفت باھم ، ھمديگررا . ھمند ) vi-usبيوس ( 
خواستاروآرزوکننده آميختن « و » درانتظارھمديگرند « و » ميجويند 
 که  است»ush +zwa« و واژه » us +dva«بدينسان ،  . »با ھمند

ونام . پيدايش يافته است  باشد،» وش ُزاو= ش ُزو« يا» دوس « واژه 
 تلقظھای ush وuzوus. ھمين نامست » زئوس « خدای بزرگ يونان 

 واژه دوست ، ازھمين  ،درسانسکريت ھم. گوناگون يک واژه اند 
  .پيدايش يافته است » dvi = dva=دوتا باھم « انديشه 

 Dvitiya برابرودرصيغه -4دوست = 3 رفيق -2وم  د- 1به معنای 
ولی اين واژه ، درست . موءنت ، رفيقه ومعشوقه وھمسراست 

را » خدا «  معنای درفارسی باشد،» ديو «  که »deva« درشکل 
 . که ھنوز درسانسکريت ودر زبانھای اروپائی دارد ،داشته است

را  » عشق ومھرودوستی« چون اين دوتای بھم چسبيده ، افاده معنای 
روشنی پيدايش می يابد، روشنی بيرون ميآيد « ميکرده است که ازآن 

 uz-desچنانچه درايران به صورت يا مجسمه زنخدای عشق ،. » 
د و چون بت پرستی در ترجمه ميشو» بُت « که معموo به ميگفتند 

آئين زرتشتی واسMم و يھوديت ومسيحيت ، طرد ميشود ، معنای 
به » uz-des« درحاليکه . ش ساخته ميشود  فرامو ، »uz« اصلی 
  .است »  عشق ودوستی   يا نقش ِصورت« معنای 

   به uzdarezaاست ويا» عشق «  به معنای uzemaمثM واژه  
. معنای محکم به ھم پيوسته بودن يا ھمبستگی و يگانگی واتحاد است 

ھست ميباشد که به » خياط = درزی« ، ھمان واژه darezaپسوند 
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«  درھزوارش به معنای uzdarezaو. ای محکم بھم بستن است معن
  .است  » hambast=ھمبست 

که معنای دوست ودوستی »  uz=us+dva« اينست که ترکيب 
. ودوسيدن را معين ميسازد، چھره ويژه ای به فرھنگ ايران ميدھد 

= خدای عشق « بMفاصله با ) us+dva( عشق ودوستی باھم 
deva+uz «يوس«  با درک دقيق و ژرف اين  .ی يابد اينھمانی م =

 » kava usan= کاوس « داستان   ھماست که» يوش = جوس = يوز
که بررسی اش برای شناخت فرھنگ ايران  ضروريست وھم مفھوم 

 »vi+justan=که بنياد فرھنگ ايران و سپس »جستن وجستجو
) مه به ويژه آثار عطار، منطق الطير ومصيبت نامه الھی نا( عرفان 
که مرغ پيشگوی پيدايش ) us +xr(خروس. کليديست واژه است ، 

) ھروم = ھره = خره ( روشنيست ، به معنای عاشق و جوينده زن 
صنمی ھست که «يا خورشيد خانم ويا  آفتاب ،  عاشق ِاست ، و

= يوز« ان  يوس ، تبديل به ھم.است » درسپھرچھارم ، سپھرعشق 
 و يوزيدن ،  ،جستجود کردن  استشده است ، ھمان » جوس = يوس 

به معنای جستن وتفحص کردنست و به سگ يا جانورشکاری که با 
و به گدائی که . بوکشيدن ، شکاررا ميجويند ومی يابند ، يوز ميگويند 

خود واژه . درنھايت ابرام وسماجت ميطلبد ، دريوزه گر گفته ميشود 
با ابرام را داشته گدا و يوزيدن ، دراصل معنای مثبت ، جستجوکردن 

است ، چون ، عشق ومھر ودوستی ، ريشه درگوھروفطرت انسان 
انسان درجستجو ، دنبال معشوق يا معشوقه خود ھست که جفت . دارد 

 پيدايش  ازاوبا اوھست که روشنی ) dva+us(اوست و در دوسيدن 
    . و آفريننده وزاينده ميشود ،می يابد

به ھم کشيده شدن »  « جُستن « ده ازاين رو درفرھنگ ايران ، دوپدي
 اين پيايند . انسان ميجويد ، چون کشيده ميشود.ازھم جدا ناپذيرند » 

انسان ، چيزی . است » ر َـم= ھنج = سنگ = جفتی وانبازی « اصل 
 و اين کشش درتاريکی ،  ،را ميجويد که درنھان وتاريکی اورا ميکشد

رگشتگی وحيرت ، با بيراھه رفتن وس. راھبروراھگشای اوست 
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 درجستن ،.  نميکشد  کردن جوينده ،ھيچگاه کشش ، دست از رھبری
 راه غلط برگزيدن ، نبايد نوميد شد ، چون کشش پنھانی درتاريکی ، با

» کاوس « و داستانھای  .تصحيح ميکند آھسته آھسته اين کژ روی را 
ب بوده است که سپس اغل» جويندگی ھای او «  بيان ھمين  ،، دراصل

« ، ھمين » کاوس « ولی ارزش بزرگ . ، منفی ساخته شده است 
= است ، ھرچند نيز در يوزيدن » مھرورزيدن = جوستن = يوزيدن 
کاوس ،  .  اشتباھات گرديده است  دچارusen= يوسن = جوستن 

بوده  » vi-usبيوسيدن« و » يوستن « درست پيکريابی ھمين اصل 
 اميد - 2 فراوان به چيزی داشتن وعوطم آز- 1بيوسيدن ، معانی . است 

 - 5 نگران چيزی بودن -4 درانتظارچيزی بودن - 3به چيزی داشتن 
درست درکاوس ، اين ويژگيھای . شھوت چيزی را داشتن بوده است 

 که ی انسانیاين ويژگيھا. انسانی ، بسيار برجسته ساخته ميشوند 
فی به خود درآغاز، بسيار مثبت ارزيابی ميشده اند ، سپس چھره من
، وجستجو گرفته اند و طبعا داستانھای کاوس نيز ، تغييرشکل يافته اند

اجوئی  ، ھمه ماجر به طور کلیگری و آزمايشگری و مھرورزی
  .ھای خطرناک ساخته شده اند 

« ھمين. گامی در پيگرد پديده دوستی فراترمی نھيم اکنون 
« ه واژه ، تبديل ب»ئوز+ دوا« يا » uz+dva«يا واژه» ئوس+دوا

. است » نای مطربان « شده است که درفارسی به معنای » دوزای 
به معنای » ُّعزی = خوص = خوز= ھوز= ئوز« اساسا ، خود واژه 

و جفتی وانبازی و دوستی «  و نای ، بزرگترين نماد  ،ھست» نای « 
 به ھم  درميانشان ، با گرھی ،دوبخش نای. ھست »   ومھرباھمی

ھمان سيمرغست ، ) کعبه= ف، کاب َـق( گره وقاف . پيوند می يابند 
سه ( که رام را با بھرام که دوبخش نای باشند ، به ھم پيوند ميدھد 

، »  دوژ= دوزای = دوز« يا » ئوز+ دوا« اينست که ) . قف + رـق
درست ھمه برآيندھای اين . » دونای جفت باھمست « به معنای 

. زه له ، به معنای مزماراست دو. تصويررا درزبان کردی می يابيم 
استره که با آن سرميتراشند ، . است » استره «  به معنای  ،دوزان
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ه به ايده  آل اينست ک. ازنی بوده است وخودش نيز به معنای نی است 
آماج ھم درفارسی ، چنين گونه تصويريست  . وھدف ، دوز ميگويند

ان وطنابست دوزکردن ، خواستن است و دوژ ، ريسم) . يوغ است( 
  .که نماد پيوند ميباشند 

، جفت نرينه  »uz+dva« ، به اين اصل درک آفرينندگی وپيدايش 
.... ) ھمه شيرابه ھا وروغن ھا و( مادر، آب . ومادينه بازميگشت 

تخم . بود ) بذر درزمين ونطفه درزھدان ( بود  و نرينه ، تخم 
« اساسا واژه . د بو» آب با تخم « درزھدان مادر، دوسيدن و دوستی 

مادر، آب وشيرو . درعربيست » رطَمَ« ھمان واژه » maatar= مادر
 maataro jitayoدراوستا . د  است ژَ= د َباده وافشره وروغن و ج

 درواقع .دارد » شير« که درواقع به معنای آب زندگيست ، معنای 
» ھومای« چنانچه . ، يک واژه بودند ) مای =  مايه =(مادر و آب 

« وھم به معنای » مادربه « باشد ، ھم به معنای » ھما « ه ھمان ک
 به معنای تخم  ،و خود واژه  شوھروشوی. است » مايه يا شيرابه به 

 و به shusr تبديل به ، دراوستاXshudraواژه . و نطفه وبذ راست 
shohar شده است .  

« ، تخمی ازخوشه ای » ارتا «  درھرانسانی ھمان ،نخستين عنصر
ُھدھد«  که با ،است» خوشه پروين = ارتای خوشه  اينھمانی داده » ُ

«  که به معنای  ،است» ھوتوتک « وتلفظ اصلی ھدھد،  . ه استميشد
کات = تکَ( ھدھد، چشمی دارد که کاريز يا قنات . ميباشد » نای به 

به عبارت ديگر، خدا . يا راه آب  را در زيرزمين ميجويد ) کتز= 
،  يا حقيقت را  »خورآوه«، يا شيرابه و) ومای ھ= ودای ُـھ( 

به جويندگان حقيقت اينست که . درتاريکی ميجويد تا با آن بدوسد 
کسيست ) يوز + کات ( کاتوز. وخدا ، آموزيان يا کاتوزيان ميگفتند 

» آب« کت را در تاريکيھا ميجويد و خواستار= که راه آب يا کات 
از  . ه استه وناو ھم گفته ميشد ، ناو نيزبه راه آب وقنات. است 

زيردرخت ھمه تخمه ، ناوھای فراوان به ھمه گيتی به زيرھر تخمی 
را بجويد تا با آن » ناو« فقط ھرانسانی بايد اين . کشيده شده است 
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يوس + ناو= ناووس« ازاين رو به معابد گبران ومجوسان ، .   بدوسد
جستجوکردن راه « اه گفته ميشد ، چون آتشکده يا نيايشگاه ، جايگ» 

گوھرھرانسانی . ھست » آب ، راه يافتن حقيقت يا شيرابه ھستی 
، جويای آب ، خواستارآب ، ، آب يوز) اخو= ارتا = تخم ( 

آميختن ودوسيدنِ  مستقيم با حقيقت جھان ھستی که . دوستدارآبست 
ھمان شيرابه يا خورآوه يا رس يا مينو يا جد باشد ، فطرت وگوھر 

  .يست ھرانسان

آب حيوان = آب زندگی « که درشاھنامه درجستجوی  نيز»خضر« و
 .است ھرانسانی » تخم «    است که به معنای xedhraاست ، ھمان» 

 تا با ، دوستند وھمديگررا ميکشند وميجويند باھم ،)مايه  ( تخم وآب
و در  . )گوھرشب چراغ شوند ( ھم اصل پيدايش روشنی گردند

 ، داستانی که خيام درنوروزنامه برای پيدايش شراب ميآورد ، اين ھما
اين بود . را ميآورد ) رس = رز(  ھست که بذر انگور»مای + ھو«

 باھم  دريک جام سه نوشابه آميخته« که نوشيدن باده يا نوشيدن 
 ی را کهلحن  . خدای مھرو دوستی بود  خود ِ، نوشيدن »وساتگين
است ، باده  ساخته  روز بيست وھشتم  رام جيد، خداییباربد برا
. اين خدا، خودش باده نوشين يا نوشين باده است . ميباشد نوشين 

 . خدای ماه است به معنای که به باده گفته ميشود ، ) مز+ بغ( زَـگمَب
 جام درنيايشگاهيک  يا ازباھم نوشيدن ازيک جام باده« اينست که آئين 

شيرابه « ازيک ) مردمان ( شيدن تخمھای گوناگون، نو » يا خرابات
آن مردمان » باھم دوست وھم پيمان شدن « به معنای » ُخـورآوره = 

  .  بوده است

 روان ،که درھمهيست جام شيريا پستان افشاننده شيرخدای دوستی ، 
. ميگويند نيز به پستان ، جام شير.ميسازد » خشا وَ«ميشود و ھمه را 
گان ، ھنوز درکردی به . ده را ، دوستگان ميناميدند اين جام بزرگ با

ش ُزو« دوستگان ، پستان دوست ، پستان ِ . است » پستان « معنای 
= مادر« اينھمانی با ... آب وباده وشيرو. ھمه است » محبوبه ويار= 

به » گان « البته دراصل واژه. داشت  » دای= خدای عشق = مای 
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ganya و kanyaaوھم به » نای «  ھم به معنای  بازميگردد که
دوستگان ، ھم آن جام باده و ھم نوشيدن . است » دخترجوان « معنای 

پستان يا جام شير، اينھمانی با . با دوستان و يا بياد دوستان ميباشد 
درواقع ، ھنگامی که ھمه ازيک . زنخدای عشق ودوستی داده ميشد 

نخدای عشق مينوشيدند جام باده مينوشيدند ، آب زندگی ازشيرپستان ز
ھمه شمرده ميشد وھمه باھم ) آب = مايه = مادر( که دايه ومای 

  .فرزند خدای عشق ودوستی ميشدند

ميباشد ، به معنای  » Jaama« که دراوستا » جام « اساسا خود واژه 
است که  » Jaami«اين واژه درسانسکريت . ھست » خويشاوندی « 

 - 3) ھمشيرگی( خواھربرادری پيوند - 2 خويشاوندی- 1به معنای 
درسانسکريت »  Jaamarya«  آب و واژه - 4ھمگوھری وھمخونی 

جام شير « ازاين رو نيزھست که به پستان ، .ميباشد» شير« به معنای 
به تنھائی ، » جام « پس خود اصطMح . گفته ميشود » يا جامه شير

« نای  به مع،چه جام شيرباشد ، چه جام آب باشد ، چه جام جم باشد
وبه ھمين علت به . ھست  » ه خويشاوندی و پيوند ھمشيرگیسرچشم

خواه ناخواه ،  .گفته ميشود  » jaamaa=جاما« دختر درسانسکريت 
غين « ، ونام ديگرش  ھم که پريکا خوانده ميشد )magha( ابريا ميغ 

، وحامله به آب و به قول باشد» گين وکين « بود که » شاه پريان = 
= غيم (  ونام شھرنيشابوربوده است  ،است» م باده جا« بندھش 

به ھمين علت ، آبگينه ، به . ، سرچشمه دوستی ومھربوده است ) غين 
» شيرابه و ژد زنخدای عشق ومھريا پری يا شاه پريان « معنای 
  . است  

 اينھمانی داده ميشد وازاين رو  ،»گين = ابر« درآغاز، آسمان با 
وازاين رو درروايات . انده ميشد آسمان ، آسمان ابری خو

گوھرآسمان ، گين است ، يعنی سرچشمه ) اساطير، عفيفی( پھلوی
به ھمين علت ، جام باده ، . پيدايش شيرابه مھرودوستی وعشقست 

. باشد » گين « و » ستی= ساتی«  که مرکب از،ساتگين ناميده ميشود
. راست شيو سرچشمه آب زندگی يا » مطر= مادر«  به معنای ،گين
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را » باھمديگرو بھم پيوستن «  معنای درسانسکريت ،» ساتی « و
. وستن ورفيق ھمديگرشدنست ساتھی دينا ، به معنای بھم پي. دارد 
 به معنای رفيق ودوست و ھمراه وھمکارصميمی و sath-i=ساتھی

درفارسی ، . ميگفتند » ستی «  ازاين ر و به زن با وفا ، .باوفاست 
= آسنگ = آسن « ه ميشود ، چون آھن که ھمان ستی به آھن گفت

ازاين رو زنخدای . است معنای اصل اتصال واتحاد را دارد » سنگ 
+ ماه = مھستی « ماه که اصل عشق ومھرودوستی شمرده ميشد ، 

 ھم که به علم نجوم گفته ميشد ، »مجسطی«. خوانده ميشد » ستی 
پس ساتگين که . ، نام ماھست » مج « ھمين معنی را دارد ، چون 

پستان شيروآب وژد يا سرچشمه دوستی ورفاقت . جام باده باشد 
 و ازاين رو در غرب به شاه .باھمديگرو پيوند يافتن با ھمديگراست 

 »majesty «  ميگويند ، چون حقانيت او به حکومت ، آفريدن
خدای (  ازاين رو باده ، بگمز.دوستی ومھر ورفاقت ميان ھمه است 

آئين ) گده ( نوشيدن ازجام يا ازساتگين يا ازقدح . يده ميشد نام) ماه 
درباھم نوشيدن باده ، جامعه ساخته . آفريدن مھرورزی ودوستی بود 

  :مولوی درغزلی ميگويد . ميشد 

  چرا چنينی؟    تاچند به عشق ھمنشينی: بادل گفتم 

  دل گفت ، چراتوھم نيائی    تا لذت عشق را ببينی

  کی گزينی» آتش عشق « دانی      جزگرآب حيات را  ب

  »سانگينی « ای گشته چوباد، ازلطافت    پرباده شده ، چو 

  را امينی» حسن«چون آب ، توجان نفشھائی    چون آينه، 

دل، درفرھنگ ايران، چند نام . دل ، ھميشه ھمنشين عشق است 
«  درپھلوی -2است و» ال + دی = ديل «  دل که دراصل - 1: دارد 

» گين = غين « يا سيمرغ باشد که نام ديگرش» ارتا « که ھمان » ارد
 گره که بند نی است واينھمانی با سيمرغ داشت که اصل - 3ميباشد و

-zare=  دای + زره « نام دل ،  دراوستا -4دوستی وپيوند است و 

dhaya « به معنای دايه يا شيردھنده » دای + زره « دل يا . است ،
.  )zare( ه ھم می پيوند د و باھم متحدميسازد ايست که با شيرش ، ب
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باشد به معنای زنخدای زايمانست که دايه ھم » ال + دی« ديل که 
  . ھست و درشاھنامه سيمرغ ، خود را دايه ومام ميخواند 

که به معنای پيوند دادن و به پيوستنست ، درتلفظ » زره « خود واژه 
»zareh «  اصل پيوند به معنای دريا ورود است ، وآب ،

درواقع دل، پستان شيريا رودآبيست که اصل .ودوسيدنست 
است که به جام باده » ساتگين « وھمين معنای . مھرودوستی است 

وطبعا » ابر« ، نام » غين که ھمان گين باشد « چون .   گفته ميشود 
چون ) غين = گين ( و ابريا آسمان ابری . است » اسمان ابری « نام 

. ا سرچشمه ژد ھست ، اصل مھرودوستی وراديست سرچشمه آب ي
ازاين رو آسمان که با ابراينھمانی داده ميشد ، در روايات پھلوی 

بدين علت ، . است » آب ِ گين = آبگينه = گين « ازگوھر) عفيفی( 
 )روز نوزدھم ھرماه ( باربد لحن نوزدھم را که سرود روزسيمرغست

اصل مھرودوستی « ا ، ي» ِ ا ر ِ ز ارتا ياگين ِ« يعنی » کين ايرج « ، 
  بزرگی  دراينجاست که ما با تحول دينی.مينامد » ايرج يا ارتا 

» گين « که ھمان » کين « اين اصطMح .  درايران رويارو ميشويم 
بوده است » سرچشمه مھرودوستی وعشق « باشد دراصل به معنای 

 -  زنخدائیولی جنبشھای ميترائيسم وآئين زرتشتی که برضد فرھنگ
ند ، معنای اين اصطMح را ، صد وھشتاد درجه ، ه اارتائی بود
« د با معنای اصليش ساخته اند و معنای اضمت و بکلی ،گردانيده اند

که ما »  کين  «واژه. بدان داده اند » کينه = دشمنی ونفرت انتقام 
« امروزه بکارميبريم ، درست برضد معنای اصليش ھست که 

ساتگين که گين ِ ستی « اينست که . بوده است » ی مھروعشق ودوست
ھست که » زن = ستی « باشد ، به معنای زھدان يا پستان » 

 »دل « ازاين رو. سرچشمه واصل عشق ومھرودوستی است 
بود و » سرچشمه زاينده مھرودوستی وعشق « درفرھنگ ايران ، 

. ه سازد کسی حق نداشت که آن را با دشمنی ونفرت وانتقام جوئی آلود
با نخستين قتل درشاھانه که قتل سيامک باشد ، کيومرث نميداند 

 کند ، تا پس  رفتاروسرگردانست که با قاتل که اھريمنست چگونه
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سروش که خدای نگھبان جان و آگاه کننده ازآزار به جان «ازيکسال 
است ، »  يا آسن خرد ،اصل خرد وبزم= بھمن « است وپيام آورِ » 

  :ميآورد که اين پيام را 

  سپه ساز وبرکش به فرمان من

  )ديوان ( برآور يکی گرد ، از انجمن 

  ديو ، روی زمينازآن بدکنش 

  »پردخته کن  دل زکين « بپرداز و ، 

 يا قاتل بايد دلت ر ازکين به اھريمن« پس ازپيکار با اھريمن ، 
کين دشمن را در دل نگاه ندار، چون دل ، .  »  ، تھی سازی وآزارنده

 فرھنگ ايران برضد کين توزيست .جای دشمنی ونفرت وانتقام نيست 
 داستان  با آنکه اين.به خود پيکر گرفته است » ثارالله « که در

» اصل فرھنگی ايرانی «  روايتيست زرتشتی ، ولی کيومرث ،
دل ھرانسانی ، سرچشمه مھرودوستی  . نيزدرآن باقی مانده است

  . ، دشمنی ونفرت وانتقام نمی جوشد وعشق است و از دل ھيچ انسانی 

به عبارت ديگر، انسان، منش مردمی دارد ، نھاد او ، سرچشمه 
 و ھرکس که آنرا آلوده به انتقام ورزی و  ،دوستی ومھر وعشقست

ارتا ، دايه ، ( دشمنی و نفرت کند ، برضد خدای ايرانست که در دل 
دل »  اصلی کعبه« اينست که مولوی ميگويد . خانه دارد ) گره 

. » کعبه درعربستان « انسانست که سرچشمه مھر ودوستی است ، نه 
، آموختن طواف ھم دور کعبه درعربستان  کردن منظور از طواف 

 به منش  ازشريعت اسMم ،واين باز گشت. گرد دل انسانھاست 
  .فرھنگ ايرانست مردمی در

  طواف کعبه دل کن ، اگر دلی داری

  ، گل چه پنداریدلست کعبه معنی ، تو 

  ، حقت بدان فرمود »کعبه ِ صورت « طواف 

  که تا بواسطه آن ، دل  به دست آری

  ھزار بار پياده ، طواف کعبه کنی

  قبول حق نشو د ،  گر دلی بيازاری
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آيا کشتن کفارو ملحدان و مرتدان و امر به معروف ونھی ازمنکر، 
 ، آزردن ديشان ت ؟ آيا سلب آزادی از ديگر انآزردن دل انسانھا نيس

 آيا بزورشمشيروتھديد مردم را مسلمان کرد و .دل انسانھا نيست 
  مسلمان نگاھداشتن ، آزردن دل نيست ؟

«  به معنای گفته ميشد ، دراصل» جام باده « که به » ساتگين « پس 
به . است » ی و اتفاق  و ھمزيستجام دوستی ورفاقت وبا ھم پيوند يابی

يک جام بزرگ باده ، انجمن ساز وجامعه ، نوشيدن ازعبارت ديگر
 »ھو مای = ھودای «  پستان خدای ه است ، ھمانند نوشيدن ازسازبود

.  سرچشمه دوستی ومھر و رفاقت وپيوند ھمه انسانھا باھم بود که
، و نفی وطرد » اشھد ان o اله اo الله « بجای اعتراف به اينکه 

 که ھرکسی ميپرستد و ان و دشمنی با ھمه خداي وانکار ھمه خدايان
 ، ھمه ازيک جام دوست ميدارد و درنپرستيدن آن ، دلش آزرده ميشود

 ، تا با ھم دوستباده که اصل شادی وراستی وجوانمردی است بنوشيد 
 . بشويدوھم مشرب 

ناميده » سنگ « باشد ، » گين = غين « دربندھش ، ابرکه ھمان 
ناميده » استوا+زد «zar-stva»سنگ « ميشود و دراوستا ، نام ديگر

« ميشود وچنانچه درجای ديگر، بررسی شد ، اين واژه به معنای 
. است » نطفه وماده نخستين و اصل پيوند دادن و آفريدن مھر

« گفته ميشود که گواه برآنست که » پری کا « ، درسغدی به ابر
« و» دوست ومھر=  پری « اينھمانی با » ماده نخستين مھر = سنگ
 و ganyaaو گين دراصل ، ھمان واژه . دارد » ين غ= گين 

kaayaaھمين گان وکان ، . گفته ميشده است ، است که به نی و دختر 
 به .نام دارد » کنيزبغ « است که درسغدی » مھرگان « پسوند جشن 

بوده » زنخدا « عبارت ديگر، مھر، خدای نرينه نبوده است ، بلکه 
 بردی گفته ميشود که اينھمانی  درکردی ھم به سنگ ، کچه و.است 
 که  ،و اين زنخدا را نشان ميدھد» سنگ« و » نی « با ) زن( دختر

. است ناميده ميشده » ديرکچين وکنشت  «  درايران ،نيايشگاھھايش
باشد ، ھم » قينه « يا » گانيا » گه ھمان » گين « ازاين رو ھست گه 
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آبگاه است وديگری به زھدان وھم به پستان گفته ميشود ، چون يکی 
» باران وآب = مطر = مادر « سرچشمه شير است که اينھمانی با 

اينست که درکردی به پستان حيوان شيرده ، گان وگوان . داشته است 
گين + آب = آبگينه « ھم درپھلوی به شيشه و » ن ـگ« . گفته ميشود 

« اينکه دربندھش ، چشم با . باشد » گين « گفته ميشود که ھمان » 
اينھمانی داده ميشود ، به معنای آنست که چشم ، سرچشمه » آبگينه 
درکردی ، گاندن ) . عَشق = اشک ( عشق ومھراست روشنی ِنگاه يا 

 که جام بزرگ » دوستگان«اينست که.  بزرگ پستان است  معنای، به
» پستان دوست « باده باشد و دوستان باھم ازآن مينوشند ، به معنای 

، زنخدای عشق » پستان زوش يا پستان زاووش« است که ھمان 
شير = بلخ ( ما ميدانيم که نام ديگر پستان ، وام يا بام است . باشد 
 «خدای عشق دارد ، چون خود واژه« که درست اينھمانی با ) بامی 

پستان وزنخدای عشق باھم .  ھردو معنی را دارد درسانسکريت» وام
پستان ، جام  .ھرودوستی است شير، زھش عشق وم. د ناينھمانی دار

و با اينھمانی گين با ابرکه . شيريا به عبارت ديگر، جام مھر است 
.  جام باده ميباشد ، دوستگان و ساتگين ھمان پستان خدای مھرند 

رابطه ابريا آسمان ابری با خاک و زمين نيز، رابطه دايه مھر با 
قه آسمان خاک ، معشو. رابطه عاشق با معشوقه است يا کودک ، 

 که خاک وزمين  دوست داردسيمرغ ، ابری ، يعنی سيمرغ است ، و
ريختن جرعه می برخاک ، رسميست که به (  ازاين جام باده بنوشد ،

   :ازاينجاست که منوچھری چنين ميسرايد ) .  اين تصوير بازميگردد 

  د و ، عاشق او بود سحابُـباغ ، مغشوقه ب

   ومضابخفته معشوقه و، عاشق شده مھجور

   ازغربت ، باز آمده و، چشم ، پرآبعاشق 

  دوستگان را با سرشک مژه  برکرد ازخواب

  دوستگان ، دست برآورده ، بدريد نقاب

  ازپس پرده برون آمد با  چھره  ماه

  عاشق از دور ، به معشوق خود ، اندر نگريد
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  بخروشيد و ، خروشش ھمه گوشی بشنيد

  يدآتشی داشت به دل ، دست زد و دل بدر

  تا بديده ، بت او ،  آتش پنھانش  بديد

  آب حيوان زدو چشمش بدويد وبچکيد

  ُتا به رست از دل و از ديده معشوق ، گياه

اينھا ساخته تخيMت منوچھری شاعرنيست که خلق کرده باشد ، بلکه 
ُاين بازتاب انديشه آئين مھرودوستی ايرانيست که ازبن روان مردم 

  : ميگويد  نيزمولوی . رھا زنده مانده اند  وبدين علت اين شعبرخاسته

  يفان وخوبان ، تا به شب پای کوبانا ظرب

  ھبان ، ھر دمی ،  دوستگانیُوزمی پير  ر

  اين قدح ميشتابد ، تا شمارا بيابد

  در دل وجان بتابد ، از ره  بی دھانی

= ژد « است که ھمان واژه » گده «  نيزمعرب ھمان واژه »قدح«
چنانچه . اشد و اصل پيوند دھی ومھرورزی است ب» زد = شد = جد
 ميخگاه ، يعنی قطب عشق و مھر جھانست ، ، نام» جدی « ه واژ

 اين واژه در پشتو .چون با شيرمھرش ، ھمه جھان را بھم می پيوندد 
باقی مانده است که به معنای باھم آميخته و ترکيب  » َگـد« به شکل 

ھم يکی شدن و باھم مخلوط به معنای با» gaddedal« شده است و 
به معنای باھم متحدکردن و با ھم جمع کردن و »  گدول « شدن و 

» دوستگان « جام باده يعنی که ازاين رو بود .باھم آميختن است 
پستان دوست ، پستان زووش ، پستان زنخدای محبوبه واصل عشق 

باھمديگر، » دوستگان « ونوشيدن از. ومھر ودوستی شمرده ميشد
 درھرانجمنی ،  . مھر بوده است زنخدااز رسوم بنيادی آئينيکی 

زدی ، جام باده دست به َـ ھر ميدرو) آباد + خور ( یدرھرخرابات
دست ميگشت وھمه ازآن مينوشيدند، تا ھمه ازپستان خدای مھرو 

 و ھمه ازژد يا شيرابه يک خدا نوشيده  ،دوستی وعشق ، نوشيده باشند
پس جام .  خدا ، مزيدنی وچشيدنی بود . د ، وفرزندان خدای مھر بشون

باده ، اينھمانی با پستان زنخدای مھرو دوستی داشت و ھمه انسانھا ، 
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رابطه انسان با . مستقيما از پستان زنخدای مھرودوستی مينوشيدند 
جان .  داشت  يا معشوق با عاشقخدا ، رابطه مستقيم کودک با دايه

 ازاين رو ، ھرجانی ، شيرين .انسان ، ھمان شير زنخدای مھربود 
  چنانکه گفته شد،واژه ديگرشير. جان ، بطورکلی ، شيرين بود . بود 

» روز، روشنی، خورشيد = روج «  معنای  کهباشد ،ميجيوام 
انسان با نوشيدن شير مھر و دوستی از پستان زنخدای عشق . رادارد 

 وخرد  و دارای بينشد ،و، روشن ميش) زُھره = بيدخت = ّخرم ( 
جام جم « ھمين انديشه در . مھر، سرچشمه بينش زندگيست. ميگردد 

پستان زنخدای مھرودوستی ، .بازتاب شده است » جام گيتی نما = 
پستان . ستن ميکند َدراثر عشقش به خاکيان ، ميخلد ومی جھد يا ج

  : مادر، کشش به مھرورزی دارد ، درجستجوی امکان مھرورزيست 

  غاز کند غو غال دل پرسودا ، آطف

  پستان کريم او ، آغاز کند  جستن

  طفل دلم را به  کرم شير ده

  ستن گرفتَچون سر پستان تو ، ج

اينست که پستان خدا ، پستان مادريست که بسوی شير دادن به خاکيان 
  :کشيده ميشود 

  ما ھمچو آب ، درگل وريحان ، روان شديم

  تا خاکھای تشنه ، زما بر دھد  گيا

  ت ، خاک ، جگر گرم بھر آببيدست وپاس

  زين رو ، دوان دوان ، رود آن آب جويھا

  ميخلد ، ايرا که دايه اوست) مگا = غين = پری ( پستان ابر

  طفل نبات را طلبد  دايه جا به جا

اين رابطه مھری ميان انسان وخدا که ازآئين زنخدائی مھرآمده بود و 
ن آسانيھا از روان از سرچشمه فرھنگ ايران جھيده وزھيده بود ، بدي

  . وضمير ايرانيان ، زدودنی نبوده و نيست 

عرفان ، کوشيد تا ھمان تجربيات آئين زنخدائی مھر و دوستی و 
جوانمردی را تا آنجا که ممکنست در اصطMحات چيره شده اسMمی ، 
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 و اصطMحات وچون جامه اين واژه ھا. دوباره عبارت بندی کند 
 ، اينست  و اين فرھنگ درآنھا نمی گنجداسMمی ، بسيار تنگ ھستند

ازھم پاره شده وباز رفو گرديده ، ولی ازھمان ، ھميشه که جامه ھا 
 اين جامه ھای تنگ ازھم گسليده ، ھمان ھا ورخنه ھا یوشکافھا درز
  . مھر ، چشمک ميزند وغمازی ميکند ودل ھمه را ميربايد آئين

  

  

  
  

  


